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 المشتق 

برخی بین مشتقات تفصیل قائل شده اند به این صورت که گفته اند بعضی مشتقات حقیقت هستند   ❖

در متلبس بالمبدا بالفعل و برخی حقیقت هستند در اعم از متلبس و غیر متلبس مثل کاتب،  

یا ملکه یا قوه باشد، حتی اگر تلبس زائل شود، این  مجتهد و مثمر، به طور کلی اگر مبدا حرفه 

 . اوصاف در مورد آنها صدق می کند، پس این نوع مشتقات حقیقت برای اعم هستند

همه این اقسام، چه از نوع فعلیه )متلبس بالمبدا بالفعل(، حرفه، صناعت، قوه یا   جواب این شبهه:

 . ملکه باشند، همه تحت متلبس بالمبدا بالفعل هستند، فقط طول زمان تلبسشان فرق می کند

 

 استدلال قائلین به اعمّ در بحث مشتق:  ❖

)فعلا مشغول نجاری نیست( یا  صدق اسماء حرفه ها )مثل نجّار( بر کسی که انقضی عنه المبدا   -1

 . صدق مجتهد بر کسی که فعلا درحال اجتهاد نیست

 . نقض این استدلال از بحث قبلی فهمیده می شود جواب:

کسی که در زمان ماضی متلبس بالمبدا بوده، به اعتبار زمان گذشته می توان مشتق را بر او  -2

 رب از او سرزده است( حمل کرد )مثلا گفت ضارب است به اعتبار اینکه در گذشته ض

 جواب:

الموجز فی اصول الفقه

المشتق 9جلسه  استاد وافی
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اگر قصد شما این است که ثابت کنید شخص در همان زمان گذشته متلبس بالمبدا   -الف

 . بالفعل بوده: این حرف صحیح است و حقیقت است در همان زمان ماضی

اگر قصد شما این است که ثابت کنید چون شخص در گذشته متلبس بالمبدا بوده پس  -ب

اطلاق می شود: این اطلاق در زمان حال و به اعتبار گذشته، به نحو  الآن هم ضارب به او 

 . مجاز است

 


